
اش  صرف صثحاًَ، زى هتْجَ شذ کَ ُوسایَ  کشی کردًذ. رّز تعذ ضوي ب اسثا زى ّ هرد جْاًی تَ هحلَ جذیذی

 :شستَ است ّ گفت  ُای درحال آّیساى کردى رخت

   تشْیذ. احتوالا تایذ داًذ چطْر لثاش ًوی اًگار ُا چٌذاى تویس ًیست. لثاش

اش را  ُای شستَ لثاش ًگفت. ُرتار کَ زى ُوسایَ تخرد.ُوسرش ًگاُی کرد اها چیسی شْیی تِتری پْدر لثاش

   کرد، هی شذى آّیساى خشک ترای

 هاٍ تعذ، رّزی از دیذى یک کرد تا ایٌکَ حذّد تکرار هی زى جْاى ُواى حرف را

ام کَ چَ کسی  "یاد گرفتَ چطْر لثاش تشْیذ.. هاًذٍ   تَ ُوسرش گفت:   کرد ّ  تعجة ُای تویس رّی تٌذ رخت  لثاش 

ُایواى را تویس کردم زًذگی  درست لثاش شستي را یادش دادٍ.." هرد پاسخ داد: هي اهرّز صثح زّد تیذار شذم ّ پٌجرٍ

ای کَ  تیٌین تَ درجَ شفافیت پٌجرٍ کٌین،آًچَ هی هی رفتار دیگراى را هشاُذٍ ُن ُویٌطْر است. ّقتی کَ

تستگی دارد. قثل از ُرگًَْ اًتقادی، تذ ًیست تْجَ کٌین تَ ایٌکَ خْد در آى لحظَ   ُستین کردى ًگاٍ    هشغْل آى از

تیٌین، در پی  فردی کَ هی جای قضاّت کردى  تپرسین کَ ایا آهادگی آى را دارین کَ تَ چَ رٌُیتی دارین ّ ازخْدهاى 

 تاش تذ را خْب تازی کردى آّردى ًیست،تاش خْب  زًذگی ُای هثثت اّ تاشین؟ جٌثَ دیذى

  ....است 


